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گزارش‌نویســی یکــی از بهتریــن راه‌هــای بیــان رویدادهاســت. گزارشــگر 
مک‌یوشــد بــا توصیــف جزئ‌یتریــن مــوارد موجــود در محــل حادثــه، 

کامل‌ترین تصویر را با ابزار کلمه ارائه کند.
کتــاب »جشــن حنابنــدان« شــامل دو گــزارش از دو عملیــات در مناطــق 
جنــوب و غــرب کشــور اســت کــه محمدحســین قدمــی ایــن گزارش‌هــا 
را از میــان خاطــرات رزمنــدگان »لشــکر ۲۷ محمــد رســول‌ا...« گــردآوری 

کرده‌است.
گزارش اول کتاب در طول عملیات کربلای ۵ نوشــته شده و گزارش دوم 
آن کــه مربــوط بــه عملیــات بیت‌المقــدس 4 و در مناطــق غربی کشــور و 
بخشی از خاک عراق است، به سفارش شهیدســیدمرتضی آوینی و برای 

مجموعه روایت فتح نوشته شده‌است.
کتاب در گــزارش اول کــه مربوط بــه وقایــع ۱۰ آذر  تا ۹ بهمن ۱۳۶۵ اســت، 
ســعی مک‌یند مراحــل ثبت‌نــام و اعزام بــه جبهه، آمــاده شــدن و آموزش 
دیدن در پادگان، نحوه آشــنایی نویســنده با همرزمانــش، توضیحاتش 
از شــب‌ها و روزهــای اردوگاه، نامــه‌ بچه‌هــای دبســتان بــه رزمنــدگان، 
شوق‌شــان برای رفتن به مناطق عملیاتی و لحظه‌شــماری بــرای اعزام به 

خط مقدم و روحیات و فضایل اخلاقی رزمندگان را گزارش کند.
در بخــش دوم کتــاب کــه مربــوط بــه وقایــع اول آذر ۱۳۶۶ تــا ۱۳ فروردین 
۱۳۶۷ اســت، نویســنده موضوعاتــی همچــون عملیــات والفجــر 5 و 
اوضــاع و احــوال شــهر حلبچــه، فرماندهــان و مناطــق عملیاتی، آســیب 
دیــدن چشــم‌هایش، شــهادت رزمنــدگان و وصیت‌نامه‌ها‌یشــان و 

ح داده‌است. خداحافظ‌یاش از جبهه را شر

     چگونگی شکل‌گیری کتاب 
قدمی درباره چگونگی شــکل‌گیری این اثــر م‌یگوید: 
»ســال ۱۳۶۵ مســئول صفحه جبهه و جنگ روزنامه 

صبح آزادگان بودم. 
تشــویق و ترغیب دوســتان نویســنده، مــرا وادار به 
نوشتن خاطرات و گزارش‌های مســتمر کرد تا جایی 
که توسط این نوشته‌ها با شــهیدمرتضی آوینی آشنا 
شــدم و بــه ســفارش ایشــان ایــن مطالــب در قالــب 
کتاب »جشــن حنابندان« در سال ۱۳۶۸ به چاپ اول 
رســید. ما دنبال دســته و گروهی در جنگ بودیم که 
دارای تیــپ و شــخصیت‌های مختلــف باشــند. پس 
از تحقیق و بررســی این گــروه را در گروهانی از لشــکر 
۲۷ محمــد رســول‌ا...)ص( یافتیــم. کار را از خانــه، 
مدرســه، مســجد و محل کار شــروع کردیم. زندگی با 

آنــان را در پادگان‌ها، رزم‌های شــبانه، لحظــات تنهایــی و راهپیمایی‌های 
روزانه در ســرما و ســختی و در غم و شــادی بررســی کردیم کــه حاصل کار 
در قالب کتاب جشــن حنابنــدان آورده شــده و از آن فیلم مســتند چهار 
قســمتی »دســته ایمان« تولیــد و در برنامه‌های روایت فتح پخش شــد. 
این فیلم مســتند، گزارش اول کتاب جشن حنابندان را شامل م‌یشود 
ح مکتــوب همــراه با عکــس و تفصیلات ســفر جنوب  و گزارش دوم شــر
و خاطــرات تلــخ و شــیرین زندگی بــا دســته ۳ از گروهــان ۳ گــردان حمزه 
سیدالشــهداء لشــکر ۲۷ محمد رســول‌ا... )ص( تا عملیات کربــیا ۵ را 

دنبال کرده‌است.«
پــر  را  قلمــش  خشــاب  خــودش  گفتــه  بــه  قدمــی  محمدحســین 
از واژه و ضامــن دوربیــن را روی رگبــار »فریــم« تنظیــم کــرده تــا بتوانــد 
گوشــه‌ای از خلــوص، ایمــان، عشــق، وحــدت و شــهادت رزمنــدگان را 
 بــه تصویــر بکشــد. در انتهــای ایــن گــزارش، عکس‌هایــی هــم ضمیمه 

شده‌است. 
خاطرات مورد اســتفاده نویســنده در ایــن کتاب، اغلــب کوتاه و بــا زبانی 
ســاده و صمیمی بیان شده‌اســت به طــوری کــه خواننــده از خواندن آن 
خســته نم‌یشــود؛ چراکــه هــر موقعیــت و لحظــه ای را دقیــق و خلاصــه 
ح جزئیات اضافی پرهیز کرده‌است. خاطرات رزمندگان در  ح و از شــر مطر
شــب‌های قبل از عملیات و شــوخ‌یها و حالات و روابطی کــه تنها و تنها 
در آن موقعیت‌هــا اتفاق م‌یافتــاد به خوبــی در این گزارش‌هــا به تصویر 

کشیده شده‌است.

     تقریظ رهبری بر کتاب جشن حنابندان
کتــاب  ایــن  بــر  تقریظــی  در  انقــاب  معظــم  رهبــر 
نوشــته‌اند: »روز و شــبی چنــد در لحظه‌های پیش 
گین و مصفــا و در معراج  از خــواب، در فضایی عطرآ
شــور و حالی که ســطور و کلمات نورانــی این کتاب 
به خواننــده خود عطــا مک‌یند، ســیر کــردم و خدا را 
ســپاس گفتم، هم بر آن قطره عشــقی کــه در جان 
ایــن نویســنده افکنــده و چنیــن زلال اندیشــه و 
ذوقــی را بــر قلــم او جــاری ســاخته اســت و هــم بــر 
آن دســت قدرتی کــه نقشــی چنــان بدیــع و یکتا بر 
صفحــه تاریــخ معاصــر پدیــد آورده و صحنه‌هایــی 
کــه افســانه وار از ذهــن و چشــم بشــر ایــن روزگار 
بیگانه است، در واقعیت زندگی این نسل از ملت 
ایران نقش زده‌است ... له الحمد حمد الحامدین 

ابدا‌آلابدین.«

گزارشی از میان خاطرات رزمندگان دو عملیات در جنوب و غرب

جشن حنابندان
یادداشت

احیای سنت‌ها برای پایان به 
دلهره‌ها در شب چهارشنبه‌سوری 

ــوروز بــاســتــانــی در کــشــورمــان بــا آداب و  ــ ن
زهرا چیذری

سردبیر چاردیواری

 
رسوم خاصی گره خورده که هرکدام از این 
آداب و رسوم پیشینه و فلسفه‌ای خاص و 
نمادین دارد. چهارشنبه‌سوری هم یکی از 
رســــومــــی اســــــت کــــه در آخــــریــــن شــب 
چهارشنبه ســال برگزار م‌یشود و در این 
مراسم طبق یک سنت باستانی ایرانیان آتش روشن کرده و با شعار 
»زردی من از تو، سرخی تو از من« از روی آتش م‌یپریدند. قاشق‌زنی و 
فال گوش هم از دیگر سنت‌هایی است که در گذشته‌ای نه‌چندان 
دور در کشورمان برگزار م‌یشد و اگر پای صحبت بزرگ‌ترهای خانواده 
بنشینید خاطراتی از برپایی ایــن جشن سنتی را بــرا‌یتــان روایــت 
خواهند کرد. جشنی که اعضای خانواده، فامیل و هم‌محلی را دور هم 
جمع مک‌یرد و میان‌شان وفاق و همدلی بیشتری شکل م‌یگرفت. 
طی ســال‌هــای اخیر امــا ایــن جشن از حکمت و سنت خــود فاصله 
گرفته و شب چهارشنبه‌سوری و حتی شب‌ها و روزهای منتهی به آن 
با دلهره‌ای ناتمام برای بروز حوادث ناخوشایند همراه است. حوادثی 
که گاهی عوارضش تا پایان عمر همراه نوجوانان و جوانانی است که 
در این شب با مواد محترقه و منفجره به استقبال هیجان م‌یروند 
،‌ گاه‌یوقت‌ها تبعاتی ماندگار بر سلامت آنها  اما این هیجان زودگذر
، بعد از  م‌یگذارد و پایان‌پذیر نیست. با تمام اینها طی سال‌های اخیر
حــادثــه پلاسکو و مـــرگ قــقــنــوس‌هــای عــاشــق در آن حــادثــه تلخ و 
دردناک، به احترام آتش‌نشانان و برای آنک‌ه این خدمتگزاران بی‌ریا 
اســتــرس و چــالــش کمتری را تجربه کنند،‌ چهارشنبه‌سور‌یهای 
ــوادث، ‌مــرگ،‌ آتــش‌ســوزی و نقص‌عضوهای  آرام‌تـــری داشته‌ایم و ح
کمتری را تجربه کرده‌ایم. با تمام اینها حــوادث شب چهارشنبه آخر 
سال همچنان ادامه دارد و همین امسال هم این حوادث از چند روز 
پیش آغاز شده است. روی دیگر این سکه اما برپایی سلامت چنین 
جشن‌ها و مراسم‌هایی است که برای این کار نیاز به هیچ خلاقیت و 
ــژه‌ای هــم نیست. کــافــی اســت تــا هــمــان سنت‌های دیرینه  ــ کــار وی
تــش یا قاشق‌زنی و فال  چهارشنبه‌سوری همچون روشــن کــردن آ
گــوش را احــیــا کنیم تــا کــودکــان و نــوجــوانــان مفهوم واقــعــی جشن 
چهارشنبه‌سوری را دریابند و حــاوت برپایی سنتی ایــن جشن را 
بچشند. در ایــن صــورت قطعا به ســراغ هیجانات کاذبی همچون 
درست کردن نارنجک‌های دستی، انفجار کپسول‌های گاز و کارهایی 
از این دست نم‌یروند؛‌ رفتارهایی که البته شبکه‌های اجتماعی و 
فضای مجازی هم در شکل‌گیری آن بی‌تاثیر نیست و حتی آنها را 
تشدید هم مک‌یند. از همه بدتر اینک‌ه قربانیان چهارشنبه‌سوزی 
ــن عــرصــه نیستند و خــیــلــی وقــت‌هــا عـــابـــران و  فــقــط بــازیــگــران ایـ

تماشگران، قربانی حوادث شب چهارشنبه آخر سال م‌یشوند. 
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مســأله ایمــان به خــدا، یاد خــدا و تقــرب به خــدا )تقــرب بــه معنــای واقعی که 
نزدیک شــدن به خداســت( اصــا خودش هــدف اســت، بلکه اساســ‌یترین 
هدف‌ها از نظــر تعلیمــات اســامی این اســت و لهذا فلســفه اصلــی عبادات 
همان تقرب به خداوند اســت و واقعا اینک‌ــه بنده‌ای از خانه نفــس و از بیت 
ظلمانــی طبیعــت بــه ســوی خداونــد مهاجــرت کنــد، هــدف اصلی و اساســی 

است.
اما اینک‌ه بر اثر این مهاجرت، اصول انســانیت هم نظم بهتــری پیدا مک‌یند، 
قطعا و قهــرا این خاصیــت درجه دوم اســت و بــه تعبیر حکمــا: اولــی از قبیل 
. ایمان بــه خدا اصــا برای  غایت و هــدف اســت و دومــی از قبیــل فایــده و اثــر
تقرب به خداوند اســت و خضوع در برابر اصول انسانیت اثر و فایده‌ای است 

که بر آن مترتب م‌یشود.
در مقدمــه خاتم پیامبــران این مطلب آورده شــده کــه یگانه قدرتی کــه واقعا 
م‌یتوانــد بــر نفس حکومــت کنــد، همان قــدرت ایمان اســت. بعضــی چنین 
تصوری دارند که معرفت خدا و یاد خدا بودن برای این است که انسان ایمان 
به خدا داشــته باشــد به‌عنوان واضــع اصول انســانیت تا به اصول انســانیت 
احترام بگذارد. این تصور غلط است. شکی نیست که این نتیجه بر ایمان بار 
م‌یشود و این اثر برای ایمان اســت اما چنین نیســت که اگر فرض کنیم بشر 
در احترام گذاشــتن به اصول انســانیت نیازی به ایمان به خدا نداشته باشد، 

بگوییم که ایمان به خدا فلسفه خودش را از دست م‌یدهد.
استاد مطهری، انسان‌شناسی‌ قرآن، ص۲۱۵

خلاصه کردن ایمان و دین در احترام گذاشتن به اصول اخلاقی و انسانی 


